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نور نوشت مراسم احیاى شب بیست و یکم رمضان با حضور کادر درمان و بیماران در بیمارستان موسوى شهر زنجان برگزار شد. عکس: مهدى الماسى، مهر

تجربه ما

کودکان بســیاری در سراسر جهان و کشــور ما ایران 
صبــح خــود را نــه در کلاس درس، بلکــه در کارگاه ها، 
مزارع و گاه بر سر کارهایی غیررسمی و بی نام ونشان مثل 
دست فروشــی و تفکیک زباله های خیابان آغاز می کنند. 
اغلب این نان آوران کوچک نه شــامل حمایت قانون کار 
می شــوند و نه به عنوان کارگر حقوقی دارند و اصلا دیده 
می شــوند. به موجب ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سن 
او بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود.

ماده ۷۹ همان قانــون (۱۳۶۹) به کار گرفتن افراد زیر 
۱۵ ســال را ممنوع اعلام کرده اســت. به موجب قانون 
نوجوانانی که در کارگاه های زیر نظر اداره کار شــاغل اند، 
باید برگه ســلامتی داشته باشند. قانون کارفرما را موظف 
می کند آزمایش های ســلامتی جســمی و روحی پرسنل 
خــود را در طــول مدت اشــتغال پیگیری کنــد؛ اما این 
مقررات، بــه موجب ماده ۱۸۸ و ۱۹۱ قانون کار، شــامل 
کارگاه هــای خانوادگی و کارگاه هایی کــه کمتر از ۱۰ نفر 
شــاغل دارند، نمی شــود. در این گونه کارگاه هــا کارفرما 
به راحتی می تواند کارگر را اخراج یا از پرداخت دســتمزد 
و ســایر حقوق تعیین شــده در قانون خودداری کند. در 
بســیاری از کارگاه های قالی بافی، ســراجی، تولیدی های 
پوشاک و... که تحت پوشش قوانین کار نیستند، از نیروی 
کار ارزان دختران و پســران نوجوانی استفاده می شود که 
نه قانون آنها را به حســاب می آورد و نه کسی آنان را به 
چشــم می بیند. کودکان کارگری که با خانواده های خود 
زندگی می کنند، خوش شانس تر از کودکانی هستند که به 
فروش می رســند یا اجاره داده می شوند و دست کارفرما، 

به دور از چشم قانون، برای واداشتن آنها به هر کار سخت، 
غیرمشروع یا غیر قانونی باز اســت. خبرگزاری تسنیم در 
ســال ۹۶ از فروش کودکان بعضا بیمار به قیمت صد تا 
۲۰۰ هزار تومان گزارش داد، در بعضی مناطق، نوزادانی 
را که از آنها برای تکدی گری اســتفاده می شود، گاهی به 
قیمت هفتــه ای پنج هزار تومان به اجــاره می دهند. در 
تاریــخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، در اجــرای اصل ۱۲۳ قانون 
اساســی، مجلس شورای اسلامی با تأیید شورای نگهبان 
قانونــی در حمایــت از کودکان و نوجوانــان به تصویب 
رساند. به موجب بند ث این مصوبه به کارگیری غیرقانونی 
طفل و نوجــوان و وادارکردن او بــه کار یا خدمتی که از 
لحاظ جســمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای او مضر 
یا خطرناک باشــد، ممنوع اســت. بند ج همیــن قانون، 
خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی را که به موجب 
آن طفل یا نوجوان در ازای وجه یا امتیاز و سایر موارد در 
اختیــار دیگری قرار می گیرد، منع می کند. رکود اقتصادی 
و افزایــش تورم در ایران و شــیوع بیماری کرونا منجر به 
تعطیلی کارگاه ها و بی کاری بســیاری از کارگران شــد و 
روزگار مشقت بار خانواده های کارگری را سخت تر کرد. به 
همین سبب، کودکان در ازای مزد کمتر به جای پدر یا مادر 
بی کار شده، مشــغول به کار شدند. آنلاین شدن مدارس و 
قرنطینه خانگی نه تنها خشــونت خانگی را افزایش داد، 
بلکه ســاعات کار کودکان را هم بیشــتر کــرد. کودکان 
کارگر، چه در مــزارع و کارگاه های بزرگ و کوچک به کار 
مشغول باشند و چه در خیابان بدون دریافت مزد کودکی 
و نوجوانی خود را تلف می کنند یا در مراکز پرخطری کار 

کنند که مواد شیمیایی یا الکتریکی سلامتی شان را تهدید 
می کند یا کارگاه هایی که بهداشــت محیط زیست در آنها 
رعایت نمی شــود، مانند کارگاه های کیف وکفش دوزی در 
زیرزمین های نمور که بوی چســب و تینر آزار دهنده و گاه 
کشنده اســت، نه تنها از درس و مدرســه و تفریح دوران 
کودکی جا می مانند بلکه بزرگسالی پر مشکلی نیز خواهند 
داشت؛ چرا که زندگی نا امن، دلبستگی نا ایمن را برایشان 
رقم می زند. بهره کشــی از کودکان سال هاست که مورد 
بحث فعالان حقوق کودک اســت. ســال ۲۰۲۱ از سوی 
ســازمان ملل به عنوان سال بین المللی حذف کار کودک 
نام گذاری شــده است و تمام کشورهای جهان موظف به 
اقدامات فوری و مؤثر برای ممنوعیت کار کودک خصوصا 
بدترین اشــکال آن شده اند. زباله گردی کودکان که به فور 
در شهر عیان است، از بدترین اشکال کار کودک محسوب 
می شــود. ما امیدواریم بــا مدیریت صحیح پســماند و 
تفکیک زباله از مبدأ پایان این کار کثیف را شــاهد باشیم. 
از آنجا که مهم تریــن علت کار کودکان، فقر خانواده ها و 
نبود حمایت های دولتی اســت، باید با تأمین شغل برای 
سرپرســتان خانوار، پشــتیبانی مالــی خانواده ها و تأمین 
آموزش و پــرورش رایگان، قدم هایی در راســتای حذف 
کار کودکان برداشــته شــود. اول ماه می  برابر با یازدهم 
اردیبهشت، روز جهانی کارگر است. با امید به اینکه روزی 
فرا رســد که مطالبات برحق کارگران برآورده و شــرایط 
زندگی مناســب برایشان فراهم شود و دیگر هیچ کودکی 
به جای مدرســه در کارگاه، گودهای زبالــه و خیابان در 

جست وجوی نان برای خانواده نباشد.

کارگران کودکى که دیده نمى شوند

زیر آسمان

در سوریه خبری از  کرونا نیست؟
دومین شــب قدر در دومین سال همه گیری کرونا 
در حالی پشــت سر گذاشته شــد که در گوشه و کنار 
شهرهای مختلف آیین های شــب زنده داری برپا بود. 
در این روزهای ســیاه که چشــم ها بیشتر از هر وقت 
دیگری پر از اشــک و دل ها پر غم اســت، بسیاری نیز 
تصمیم گرفتند در خلوت به شــب زنده داری بپردازند 
و برخی سراغ تلویزیون رفتند. شبکه دو، در لحظاتی 
هم زمــان حرم حضــرت معصومــه (س) و حضرت 
زینب (س) در دمشــق را نشان می داد؛ تفاوت زیادی 

بین این دو مکان وجود دارد، در سوریه نیایش کنندگان 
و زائران بدون ماســک در کنار هم نشسته بودند و به 
ســخنان روحانی مراســم گوش ســپرده بودند یا به 
زیــارت می پرداختند و جمعیت زیاد و فشــرده بود. 
این ســؤال مطرح بود که آیا کرونا در آنجا نیســت یا 
مردم با واکسیناسیون عمومی، ایمن هستند؟ در قم، 
گروه شش نفره تواشیح خوانان با ماسک های مشکی 
در گوشــه ای نشسته بودند و عبارت الغوث الغوث را 
تکــرار می کردند و مردم در فضای باز ضریح حضرت 
معصومه (س) با فاصله زیاد از یکدیگر قرار داشتند و 

به دعا و مناجات مشغول بودند.
عده ای هــم تصمیــم گرفتنــد در شــبکه های 
در  و کلاب هــاوس  اینســتاگرام  نظیــر  اجتماعــی 
برنامه های خاص شــب های قدر شــرکت کنند. یک 
ویژگی برپایی شــب قــدر مجــازی در کلاب هاوس 
تنــوع فــراوان آن، صحبت ها و زاویــه دید مختلف 
برگزارکننــدگان و مجریــان اتاق هــای مختلف بود 
که به صورت متوالی اجرا شــد. به طوری که می شد 
حداقل دو، سه بار قرآن بر سر گرفت و پای راز و نیاز 

ایرانی ها سراسر جهان نشست.

نوشتن شرط توسعه

بیش از یک سال است این یادداشت ها را می نویسم.  �
وقتی به این یادداشت ها نگاه می کنم، می بینم چه راه 
طولانــی ای را طی کرده ایم و این یادداشــت ها، حتی 
کوتاه و مختصر، نشان دهنده مشکلات و دغدغه هایی 
اســت که کادر درمان در این مدت داشته و دارد. چه 
خوب بود همه می نوشــتند؛ آنهایی کــه در خط اول 
درمان بوده و هســتند مانند پرســتاران، متخصصان 
اورژانــس و عفونی و بیهوشــی و آنهایی هم که مثل 
من با تبعات بی شــمار کووید ۱۹ روبه رو بودند و مرگ 
بیمارانشــان را دیدنــد. همــه باید بنویســند؛ زیرا این 
تجربیات باید مانند گنجی به نســل های بعدی منتقل 
شــود؛ به خصوص که انــگار ما هنوز بعــد این همه 
سال، کماکان در مســیر توسعه هستیم و حالا حالاها 
باید با تمام مشکلات و محرومیت ها بجنگیم. نوشتن 
و انتقال تجربیات، یکی از مهم ترین شــروط توســعه 
اســت؛ اینکه چگونه بــا یک پاندمی روبه رو شــدیم، 
چگونه غافلگیر شدیم و چگونه حتی بعد از یک  سال 
هنوز که هنوز اســت زیرساخت های لازم برای مقابله 
با این پاندمی را فراهم نیاورده ایم. شــاید اگر پیشینیان 
ما درباره تجربیاتشان مثلا در زمان پاندمی آنفلوانزای 
اســپانیایی می نوشتند و بر لزوم توجه بر آن نقصان ها 
تأکیــد می کردنــد و آن تجارب را به دانشجویانشــان 
انتقــال می دادند، مــا حالا با چنیــن مصیبتی روبه رو 
نبودیم. یک معلم، یک پزشــک یا یک استاد دانشگاه 
و صاحبان مشاغل دیگر، سال های بسیاری را در شغل 
خود سپری می کنند، فراز و نشیب های زیادی می بینند، 
ســختی های زیادی متحمل می شــوند و صدالبته با 
وجود همــه اینها نتایــج زیادی نیز کســب می کنند، 
اما هیچ کدام داســتان زندگی خود را نمی نویســند و 
به راحتی راهی که رفتنــد و مدیریتی که در برخورد با 
مشــکلات داشتند، از یادها می رود. این در حالی است 
که جهان با نوشــتن و مکتوب کردن مدرن شد. وقتی 
صنعت چاپ به  وجود آمد و گوتنبرگ در حجمی بالا 
به چاپ کتاب ها پرداخت، سواد نیز همگانی شد. مردم 
فهمیدند باید سواد داشته باشند، باید بخوانند و بدانند 
و باید جواب بسیاری از ســؤالات را در همین کتاب ها 
و نیز در تجارب پیشــینیان جســت وجو کنند. فقط در 
این صورت اســت که می توان بر جهالت پیروز شــد و 
جامعه ای به صلاح داشت. این روزها به شدت درگیر 
واکسیناســیون بیماران ام اس هستم. بدون هیچ گونه 
زیرســاخت مجهز و بی توجه به تمــام محدودیت ها، 
واکسیناسیون را شروع کردیم. چاره ای نداشتیم. در این 
موج کرونا تعداد فوتی ها از عدد ۴۰۰ در روز گذشــت. 
معلوم نیســت پیک بعــدی چه بلایی قرار اســت بر 
ســرمان بیاورد؛ بنابراین با هر مصیبت و سختی ای که 
شــده، باید کار واکسیناســیون پیش برود. کادر درمان 
همه و همه دست به دســت هم داده اند تا این مهم 
محقق شود. در غیر این صورت باز با مرگ های بیشتری 
روبــه رو خواهیم بود. بیماری با هیچ کســی شــوخی 
ندارد. نداشــتن تجربه باعث شــد در چند روز اول با 
مشکلات زیادی روبه رو شــویم؛ تخمین مان از تعداد 
مراجعه کنندگان غلط بود و در ضمن مکان مناســب 
برای تزریق وجود نداشت و مجبور شدیم از فضاهای 
دیگر برای این کار اســتفاده کنیــم. بااین حال، پس از 
تحلیل بحران توانستیم به سرعت نقاط ضعف خود را 
فهمیده و سعی در حل آن کنیم. همین موضوع باعث 
شد روند واکسیناســیون نظم بهتری به خود بگیرد و 
بیماران با اســترس کمتری واکســینه شوند. داشتم با 
خودم فکر می کردم کار من درمان است، من مدیریت 
بحران نخوانده ام، چیز زیــادی هم از کارهای اجرائی 
نمی دانــم، اما اکنون و در شــرایط پیش آمده باید این 
بحران را مدیریت کنم. ای کاش راهنمایی وجود داشت 
که طبق آن عمل می کردیم. این راهنما و دستورالعمل، 
حاصل تلاش ها و تجربیات افراد قبلی در بحران های 
مشــابه است؛ راهنمایی که نوشته نشده و باعث شده 
همان مشــکلات بار دیگر تکرار شود. امیدوارم این بار 
این نقص بزرگ تکرار نشود. کادر درمان نه تنها بیشترین 
خدمت را در این پاندمی ارائه داد، بلکه هزینه بسیاری 
هم داد. حالا وقتش هســت که تمــام تجربیات خود 
را سر و ســامان داده و برای اســتفاده آیندگان به چاپ 
برســاند. وقتی در پاندمی بعدی همه چیز طبق نظم 
و قاعــده پیش رود، آن وقــت می فهمیم ما هم داریم 
مســیر توســعه را به درســتی طی می کنیم. پاندمی 
بعدی قطعی به  نظر می رســد و گریزی از آن نیست، 
اما می توان از سوءمدیریت ها، جهالت ها و ندانستن ها 

جلوگیری کرد.

دغدغه هاى طبیبانه

سلام به فردا

نگاهــی به ســایت ها، روزنامه هــا، مطالب فضای 
مجازی، رسانه های رسمی و حتی مذاکرات و نطق های 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سخنان دولتمردان 
کشور نشان می دهد تقریبا همه در حال انتقاد از اوضاع 
کشور هستند. این رویه با جلوه هایی دیگر در محاورات 
روزمــره مردم هم جریــان دارد. همه در حــال انتقاد 
هســتند، اما حساســیت عمومی به این انتقادها بسیار 
پایین اســت و تقریبا هیچ کس آنها را جدی نمی گیرد؛ 
انتقادهایی که مخاطبان آنها گم شــده اند؛ انتقادهای 
بی مخاطب! اما چرا حساســیت عمومــی به انتقاد در 
جامعه ما کاهش یافته است؟ پاسخ این پرسش را باید 
در ساختار انتقادها جست وجو کرد. انتقاد چندین جزء 
انســانی و مفهومی دارد: منتقد، طرف انتقاد، محتوای 
انتقــاد، افکار عمومــی و پیگیران انتقــاد برای اصلاح 
موارد انتقاد. وقتی اجزای انسانی و مفهومی انتقاد در 
جای واقعی خود قرار نگیرند و برخی اجزای آن حذف 
شــوند یا برخی اجزای آن با همدیگر ادغام شــوند، به 
جای انتقاد واقعی با پدیده ای مواجه خواهیم بود که ما 
در این نوشتار آن را «انتقادبازی» نامیده ایم. اجازه دهید 

برخی جلوه های انتقادبازی را بازخوانی کنیم.
- نمایــش انتقــاد: یکــی از مهم تریــن جلوه های 
انتقادبــازی، «نمایــش انتقــاد» اســت. در نمایــش 
انتقــاد، منتقد و طرف انتقاد در یک ســناریوی از پیش 
طراحی شــده نقش آفرینی می کنند و به افکار عمومی 
چنین القا می شــود کــه ببینید چــه انتقادهای تندی 
علیه فرد انجام شــد و ایشان چگونه با تسامح و مدارا 
برخورد کردند. نمایش انتقاد رویه ای متداول در هنگام 
انتخابات اســت. برخی سیاست پیشــه ها با این رویه، 

محبوبیت خود را در افکار عمومی افزایش می دهند.
- ادغــام منتقــد و طــرف انتقــاد: جلــوه دیگر 
انتقادبــازی، ادغام منتقد و طــرف انتقاد در همدیگر 
اســت. به این معنا که فرد در حــوزه ای که می تواند 
در معــرض انتقادهــای شــدید افکار عمومــی قرار 
بگیرد، خود پیشــگام می شــود و به ایــراد انتقادهای 
تند می پردازد. بــرای مثال دولتمــردی که وظیفه او 
رسیدگی به اوضاع اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی 
و فقر است، خود سخنرانی آتشین  ترتیب می دهد و از 
شرایط موجود کشــور در همان بخش انتقاد می کند. 
او بــه این شــیوه در جایگاه یــک منتقد، از بار فشــار 
روانی ناشی از عدم کارایی و بی کفایتی خود در کنترل 
اوضاع می کاهد. او به تعمد می خواهد افکار عمومی 
فراموش کنند که او خود مســئول این اوضاع است و 

مخاطب این انتقادها خود اوست و نه کس دیگر.

- انتقاد باج گیرانه: جلوه دیگر انتقاد بازی، انتقادهای 
باج گیرانه است. هدف فرد از طرح چنین انتقادهایی نه 
اصلاح امور بلکه رســیدن به اهدافی است که منافع 
فردی یا گروهی را تأمین می کند. زمانی که فرد یا گروه 
در معرض انتقاد، منافع منتقد را تأمین می کنند، منتقد، 
طرح انتقــاد را متوقف کرده و ادبیات خــود را درباره 

موضوع تغییر می دهد!
- انتقــاد افشــاگرانه: در انتقــاد افشــاگرانه، فرد 
اطلاعاتی را علیه فرد یا گروهی در اختیار دارد، اما طرح 
آن را به زمانی مناســب به تأخیر می انــدازد. هدف از 
انتقادهای افشاگرانه نیز مانند انتقادهای باج گیرانه، نه 
اصلاح امور بلکه پیگیری منافع فردی و گروهی است.

- انتقادهــای رفع اتهــام: جلوه دیگــر انتقادبازی 
انتقادهایی اســت که فرد با طــرح آن قصد دارد خود 
را در مجموعه ای که رویــه ای غلط را دنبال می کند از 
اتهام های طرح شده یا اتهام هایی که در آینده به احتمال 
طرح خواهد شــد، تبرئه کند. جلوه ای از این انتقادها را 
می توان در ســخنان اخیر وزیر بهداشت یافت که برای 
تبرئه خود درباره خیز آمار بیماران کرونایی انتقادهایی 
را درباره عدم همکاری مجموعه ای که خود نیز بخشی 
از آن محســوب می شود، مطرح کرد. اگر یک مجموعه 
یا نهاد را به بدن تشبیه بکنیم انتقادهایی از این جنس 
در مثل بی شــباهت به این نیســت که دست از قلب و 
کلیه شکوه کند که چرا وظیفه خود را به درستی انجام 
نمی دهند که او در کارها درست عمل کند!؟ انتقادهای 
رفع اتهام، از منظری دیگر نشان دهنده تنهایی و انزوای 

منتقد و عدم کارایی او برای تغییر رویه موجود است.
ســیطره این پنج جلــوه انتقادبازی در رســانه ها، 
تحلیل هــا و افکار عمومی موجب می شــود با وجود 
بمبــاران جامعــه بــا انتقادهای فــراوان هیچ گوش 
شنوایی برای شنیدن و جدی گرفتن آنها وجود نداشته 
باشد. مردمان جامعه آلوده به انتقادبازی بیشتر علاقه 
دارند در جایگاه منتقد باشند؛ چراکه بیان انتقاد آنها را 
در جایگاه مطالبه گر قرار می دهد و از بار مســئولیت و 
پاسخ گویی می رهاند. اما جوامعی که مسیر پیشرفت 
را طی می کنند، افرادی پرورش می دهند که هم منتقد 
هســتند و هم انتقادپذیر. آنها مسئولیت کارهای خود 
را بــه دوش می کشــند و در صورت ارتــکاب خطا، از 
افکار عمومی پوزش می خواهند و زمانی که احساس 
می کننــد کاری نمی توانند از پیش ببرند یا فرد دیگری 
بهتر از ایشــان می توانــد امور را کنترل کند، اســتعفا 
داده و امور را به ایشــان می سپارند. کوتاه سخن آنکه 
غلظت و شــدت طرح انتقــاد به تنهایــی نمی تواند 
نشانگر عزم عمومی برای اصلاح امور باشد، بلکه باید 
انتقاد با هدف اصلاح امور و در قالب ادبیاتی مناسب 
طرح شــود، مخاطبان انتقاد درپی اصلاح امور باشند 
و افکار عمومی و ناظران روند اصلاح امور را پیگیری 

و مطالبه کنند.

انتقادهای بی مخاطب!
 على میرزامحمدى

 جامعه شناس

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

یادبود

حمیدرضــا محمــدی: کهن ســال ترین دندان پزشــک 
ایرانی بود و شــاید از معــدود ورودی های باقی مانده 
نیمه نخســت دهه ۲۰ دانشــگاه تهــران. هنوز وقتی 
صحبت می کرد ته لهجه اش نشــان مــی داد از نصف 
جهان برخاسته اســت. تبارش همه اهل فضل و فخر 
بودند. پدرش، میرزا آقاخان ملقب به محاسب الدوله 

مهندس بود؛ بانی مدرسه عَلیّه 
در اصفهــان. «مرتضــی مصفا» 
(۱۳ فروردیــن ۱۳۰۲، اصفهان – 
۷ اردیبهشــت ۱۴۰۰، تهران)، در 
سالی که دانشکده دندان  پرشکی 
دانشــگاه تهران تأســیس شــد، 
تحصیــل در آنجا را آغــاز کرد؛ 
دوره ای  ۱۳۲۲؛  ســال  یعنــی 
از  که خــودش می گفــت دیگر 

هم دوره ای هایش کسی نمانده اســت. او آخرین بود؛ 
آخرین بازمانده دورانی طلایــی؛ دورانی که طبابت از 

عشق سرشار بود و آنها سرشار از عشق به طبابت.
او ۹۸ سال زیست و ۷۸ سالش را در فضایی آکنده 
از شوق برای درمان درد دردمندان گذراند و لحظه ای از 
آن عدول نکرد. او از نسل دندان سازی به دندان پزشکی 
رسیده بود و البته عجیب خاطراتی داشت از روزگاری 

که هنوز خبری از دندان پزشکی نبود. خودش می   گفت 
حتی دندان ســاز هم نبــود و در همــه اصفهان، تنها 
یک دندان ســاز ارمنی کار می کرد. همین رنج ناشــی 
از درد دنــدان در روزگار کودکــی او را بــه درمان این 
درد ســوق داد. او اما فقــط یک دندان پزشــک نبود، 
اســتاد بود و استادی دانشــگاه می  کرد. وقتی تنها ۲۶ 
ســالش بود، به عضویت هیئت 
علمی دانشــگاه تهران درآمد و 
۲۶ ســال در ایــن کســوت باقی 
ماند. در این سال های آخر اگرچه 
هنوز آکنده از شور درمانگری بود 
اما با ملاحظات ناشی از کبر سن، 
به  را  دندان پزشکی  دســت  افزار 
کناری نهــاده بود و دلســوزانه 
سرگرم تنظیم و تدوین تاریخ این 
رشــته در فرهنگستان علوم پزشکی شده بود. او تاریخ 
گویای دندان پزشــکی ایران بود و می خواســت چیزی 

برای اطبای جوان باقی بماند.
دکتــر مصفا که در جایی صریح گفتــه بود «در بین 
جامعه دندان پزشــکان من به اخلاق، صفر می دهم»، 
امــا خود طبیبی اخلاق گــرا بود و نزدیــک به یک قرن 

اخلاق مند زیست.

۷ روز پس از وداع با «مرتضی مصفا»، کهن سال ترین دندان پزشک ایرانی
از دندان عقل تا دندان عشق

اتفاق

بی بی ســی: ملکه پس از برگــزاری مراســم عزاداری 
همســرش پرنس فیلیپ، به ســر کار خود بازگشــته 
اســت. ملکــه ۷۳ ســال پیــش بــا فیلیــپ ازدواج 
کرده بــود و او را «تکیــه گاه» خــود می خواند. ملکه 
چنــد روز پــس از مــرگ همســرش، نود و پنجمیــن 
ســالروز تولــدش را بــدون ســروصدا و خصوصــی

 جشن گرفت.

یورونیــوز: همچنان بحــث خودخواهی یــا تعقل بیل 
گیتس در شــبکه های اجتماعی ادامــه دارد. بنیان  گذار 
مایکروســافت در مصاحبــه با اســکای  نیوز در پاســخ 
بــه اینکه «آیــا بهتر نیســت حــق مالکیــت معنوی 
دســتور ســاخت واکســن از بین برود و ایــن فرمول ها 
در اختیــار جهــان قــرار گیرد؟» ســریعا پاســخ منفی

 داده بود.

الجزیــره: پس قتل «فــرح حمزه اکبــر»، زن کویتی به 
دســت مردی آزارگــر، کارزاری برای توقف خشــونت 
علیــه زنــان در این کشــور بــه راه افتاده اســت. مرد 
آزارگــر بعد از ربــودن، فرح را با ضربــات چاقو از پای 
در آورد و او را در آســتانه مــرگ در برابر بیمارســتانی 
رهــا کــرد. خانــواده بارهــا از او به پلیس شــکایت

 کرده بودند.

یو اس ای تــودی: آیا ماســك زدن برای کــودکان نوعی 
کودك آزاری اســت؟ این سؤال پس از آن مطرح شد که 
دکتر فائوچی هشــدار داد بچه ها ممکن اســت تا پایان 
ســال مجبور باشــند در فضای باز ماســک بزنند. مرکز 
بهداشــت آمریکا به همه افراد غیر واکسینه شده مانند 
کودکان توصیه کرده ماسک بزنند و فائوچی توضیح داد 

دلیل این توصیه ، آلودگی گسترده جامعه بوده است.

یاهونیوز: به دنبال شکایت جف بزوس از ناسا درباره 
سپردن پروژه فرود بر ماه به تشکیلات اسپیس ایکس 
به رهبری ایلان ماســک، این پروژه تا اطلاع ثانوی و 
تعیین تکلیف آن متوقف می شود. ایلان ماسک، جف 
بزوس را خطاب توییتری خود قرار داده و گفته آنها 
حتی نمی توانند به مدار ماه نزدیک شوند، چه برسد 

به نشستن بر سطح آن!

ناسا: مایکل کالینز از فضانوردان مأموریت آپولو ۱۱ به 
ماه، درگذشته است و برای او چند مراسم بزرگداشت 
مجازی برگزار شد . او یکی از سه خدمه اولین مأموریت 
انســانی به ماه است که در ســال ۱۹۶۹ انجام شد. او 
که بر اثر ســرطان درگذشــت، در جریان این مأموریت 
در مدار ماه ماند تا همکارانش نیل آرمســترانگ و باز 

آلدرین بر سطح ماه فرود آیند.

زهرا جوهرچى . فعال حقوق کودکان


